نمایش نامه :زال و رودابه
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (راوی،زال و سیندخت) و دیگر عضو گروه نقش( سام) را بازی می کند.
شخصیت های نمایش نامه: (راوی) (زال،سام)(سام و سیندخت)
(سام با اندوه و نگرانی نشسته است و اطرافیانش هم در در کنارش ایستاده اند. راوی نیز در گوشه ی دیگر صحنه ایستاده. )
راوی:
چو زال اندر آمد به پیش پدر                                               زمین را ببوسید و گسترد بر
یکی آفرین کرد بر سام گرد                                              وز آب دو نرگس همی گل سترد
(راوی از صحنه خارج می شود.)
(زال شتابان و ناراحت از راه می رسد و جلوی سام تعظیم می کند)
زال:
که بیدار دل پهلوان شاد باد                                                 روانش گراینده ی داد باد
زال: پدر جان همه ی مردم از عدل و داد تو خوشحالند. من از ستم تو گریزان. تو همیشه برای حفظ ایران جنگیده ای .از مردم کابل چه زیانی به کشور رسیده که به شهر آنها لشگرکشی کرده ای؟
زال :در کودکی و نوجوانی بهره ای از خوشی نداشتم. زمانی که تو در کاخ خود آسوده بودی من در میان کوه و در لانه ی مرغان زندگی می کردم.
 (سپس زال رو به پدر می کند و ادامه می دهد...)
زال: از همه ی چیزهای خوب دنیا دل به دختری بسته ام. تو قول دادی مرا در ازدواج با او یاری کنی حالا آمده ای تا او را بکشی؟
به ارّه میانم به دو نیم کن                                                          ز کابل مپیمای با من سخن
(سام که غمگین و خسته به نظر می رسد پاسخ می دهد.)
سام: پسرم بیش از این قلب مرا به درد نیاور. تو راست می گویی ولی من راهی جز اطاعت نداشتم. اما نگران نباش. حتماً چاره ای برای این کار پیدا خواهم کرد ،آه تو نمیدانی نمیدانی ضحاک چه کابوسی بود. چگونه می توانم به شاه اطمینان دهم آن داستان دوباره تکرار نخواهد شد؟
(سام کمی قدم می زند و فکر می کند.)
سام : نامه ای برای منوچهر شاه می نویسم
( سام کاغذی روی میز برداشته شروع به نوشتن می کند.)
سام: تنها آرزوی تو را برایش می نویسم و تنها تمنایم را هرچه باید بگویم و نگفته ام را می نویسم.
(سپس دستها را رو به آسمان می گیرد و ادامه می دهد...)
سام: و از خداوند آن همه توانا تقاضای یاری دارم. 
سام:
سخن هرچه باید به یادآورم                                                       روان و دلش سوی داد آورم
اگر یار باشد جهاندار ما                                                              به کام تو گردد همه کار ما
(سام نامه را به زال می دهد.)
سام: این نامه را نزد شاه ،ایران منوچهر.ببر دعای خیر من بدرقه ی راهت باد.
 زال می رود و ازصحنه خارج می شود. سام با نگاه دنبالش می کند. در فکر است و نگران!
سام :
یکی آرزو دارد اندر نهان                                                           بیاید بخواهد ز شاه جهان
کنون رنج مهرش به جایی رسید                                              که بخشایش آرد هر آن کش بدید
ز بس درد کاو دید بر بی گناه                                                   چنان رفت پیمان که بشنید شاه
گسی کردمش با دلی مستمند                                                    چو آید به نزدیک تخت بلند
 همان کن که با مهتری در خورد                                              تو را خود نیاموخت باید خرد
(پس از چند لحظه صدایی از کنار صحنه شنیده می شود و می گوید...)
صدا: امیر ما، سام به سلامت باد. از کابل هدایای گران بهایی فرستاده اند. فرستاده ی مهراب اجازه ی ورود می خواهد.
(سام بعد از اندکی تأمل...)
سام: داخل شود!
(سیندخت در حالی که جامه ی مردانه پوشیده است تا ناشناس بماند وارد می شود.)
سیندخت: ای پهلوان! آوازه خوبی شما مرا بر آن داشت تا خود به اینجا بیایم و شما را از جنگ منصرف کنم ای جوانمرد! مردم کابل دوست دار شما هستند. اگر ضحاک ستم کرده گناه مردم کابل چیست؟ از خدا بترس و خون مردم بی گناه را به زمین مریز.
(سام که تعجب کرده با کنجکاوی می پرسد.)
سام: ای زن تو کیستی با جامه ی مردان؟ چرا مهراب برای گفتگو یک زن را نزد من فرستاده؟
سیندخت: من مادر رودابه هستم همان دختری که پسر شما زال، به او دل بسته است.
(سام سراپای سیندخت را با تحسین برانداز می کند.)
سام: نگران نباش! من زال را نزد منوچهر شاه فرستادم تا رضایت او را برای این ازدواج بگیرد دعا می کنم و دعا کنید که خداوند آنچه را که بهترین است، برای جوانان ما مهیا کند
(سپس کمی مکث می کند و ادامه می دهد...)
سام: تو نیز این را بدان که من برای دیدن عروسی که مادری شجاع و مهربان چون تو دارد. لحظه شماری می کنم وقتی زال برگردد، که ای کاش خوش خبر باشد، همراه هم به کابل خواهیم آمد
(سیندخت تعظیم کنان می رود. سام همچنان به انتظار زال می ایستد. )
سام:
خروشی برآمد ز پرده سرای                                                                  که آمد زره زال فرخنده رای
(زال وارد صحنه می شود و سام او را شادمانه در آغوش می فشارد.)
 سام:
..کامد از کابل پیام                                                            پیمبر زنی بود سیندخت نام
زمن خواست پیمان و دادم زمان                                             که هرگز نباشم بدو بدگمان
زال :
ز شادی چنان شد دل زال سام                                           که رنگش سراپای شد لعل فام
به یک تختشان شاد بنشاندند                                                 عقیق و زبرجد برافشاندند
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